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در شـــماره گذشـــته خواندیـــد کـــه فردی 
بـــه نام تئـــودور رابـــرت باندی کـــه دریکی 
از خانـــه هـــای مـــادران مجـــرد بـــه دنیـــا 
آمـــده بود وســـال هـــا بـــه دنبـــال هویت 
گمشـــده و شناســـایی پدرش بود شـــروع 
بـــه انجام قتل های ســـریالی کـــرد. طعمه 
هـــای او زنـــان جـــوان بودند. بـــا افزایش 
ناپدیـــد شـــدن تعداد ایـــن زنـــان، پلیس 
بروشـــورهایی را در سراســـرمنطقه سیاتل 
پخـــش کرد تا اینکـــه دو ماهیگیـــر با قرقره 
به طـــور تصادفـــی بـــا بقایای اســـکلت دو 
زن قربانی در شـــرق پـــارک ایالتی دریاچه 
ســـامامیش برخورد کردند. دراین قسمت 

بقیـــه مطلـــب را بخوانید.

آیداهو، یوتا، کلرادو
خیابان اول 565، سالت لیک سیتی

خانه ای در ســـالت لیک ســـیتی که باندی 
از ســـپتامبر 1974 تـــا اکتبـــر 1975 در آن 
زندگـــی می کرد، جایی بـــود که او عکس ها 
و یـــادگاری مربوط به قتل هایـــش را پنهان 

. د می کر
در آگوســـت 1974، باندی دومین پذیرش 
را از دانشـــکده حقوق دانشگاه یوتا دریافت 
کرد و به ســـالت لیک ســـیتی نقـــل مکان و 
کلوپفـــر را در ســـیاتل تـــرک کـــرد. در حالی 
کـــه او اغلب بـــا کلوپفر تمـــاس می گرفت، 
با حداقل 10 زن دیگر قرار ملاقات داشـــت.
رشـــته جدیـــدی از قتل ها در مـــاه بعد آغاز 
شـــد، از جملـــه دو قتـــل کـــه تـــا زمانی که 
بانـــدی اندکـــی قبـــل از اعدامش بـــه آنها 
اعتراف کرد، کشـــف نشـــد. در 2 سپتامبر، 
او در آیداهـــو بـــه راننـــده یـــک خـــودروی 
ســـواری که هنوز هویتش مشـــخص نشده 
بود تجـــاوز و او را خفه کرد، ســـپس بقایای 
جســـد را در رودخانـــه ای انداخـــت و روز 
بعد بـــرای عکســـبرداری و تکه تکـــه کردن 
جســـد بازگشـــت. در 2 اکتبـــر، او نانســـی 
ویلکاکـــس 16 ســـاله را در هـــالادی، یوتـــا، 
حومـــه شـــهر ســـالت لیـــک ســـیتی ربود. 
باندی به بازرســـان اطلاع داد که بقایای او 
در نزدیکی پـــارک ملی کاپیتـــول ریف دفن 

شـــده اســـت، اما هرگز پیدا نشـــد.
در 18 اکتبر، ملیســـا آن اسمیت - دختر 17 
ســـاله رئیـــس پلیـــس Midvale - پس از 
خـــروج از یک پیتزا فروشـــی ناپدید شـــد. 
جســـد برهنـــه او 9 روز بعد در یـــک منطقه 
کوهســـتانی پیدا شـــد. معاینه نشان داد او 
تـــا هفت روز پـــس از ناپدید شـــدنش زنده 
بوده اســـت. در 31 اکتبر، لورا آن ایمی، 17 
ســـاله، پس از تـــرک یک کافه درســـت بعد 
از نیمـــه شـــب ناپدید شـــد. جســـد برهنه 
او توســـط کوهنـــوردان پیـــدا شـــد. هـــر دو 
دختر مورد ضرب و شـــتم و تجاوز جنســـی 
قرار گرفتـــه و با جوراب هـــای نایلونی خفه 

شـــده بودند.
در اواخـــر بعـــد از ظهر 8 نوامبـــر، باندی به 
اپراتور تلفـــن در مرکز خرید، که اســـمیت 

آخرین بار در آن دیده شـــد، نزدیک شـــد. 
او خـــود را »افســـر روزلنـــد« از اداره پلیـــس 
معرفـــی کرد و گفت شـــخصی تـــلاش کرده 
اســـت بـــه ماشـــین او وارد شـــود. ســـپس 
خواســـت بـــرای شـــکایت او را تا ایســـتگاه 
همراهـــی کنـــد. وقتـــی دارونچ بـــه باندی 
اشـــاره کرد که در جاده ای رانندگی می کند 
کـــه بـــه ایســـتگاه پلیـــس راه نـــدارد، فـــوراً 
کتفش را کشید و ســـعی کرد به او دستبند 
بزند. در طول کشـــمکش، او ناخواسته هر 
دو دســـتبند را به یک مچ او بست و دارونچ 
توانســـت در ماشـــین را باز و فرار کند. بعد 
از آن شـــب، دبـــرا ژان کنـــت، دانش آمـــوز 
17 ســـاله دبیرســـتانی پس از ترک تئاتر در 
مدرســـه برای بـــردن برادرش ناپدید شـــد. 
معلـــم نمایش مدرســـه و یـــک دانش آموز 
بـــه پلیس گفتنـــد »یک غریبـــه« از هر یک 
از آنها خواســـته اســـت برای شناسایی یک 
ماشـــین بـــه پارکینـــگ بیاینـــد. دانش آموز 
دیگری بعـــداً همان مـــرد را در حـــال قدم 
زدن در پشـــت ســـالن دیـــده بـــود و معلم 
تئاتـــر کمـــی قبل از پایـــان نمایـــش دوباره 

او را دیـــده بود.
در نوامبـــر، کلوپفـــر پس از خوانـــدن اینکه 
زنـــان جـــوان در شـــهرهای اطراف ســـالت 
لیـــک ســـیتی ناپدید می شـــوند، بـــرای بار 
دوم با پلیس کینـــگ کانتی تماس گرفت. 
کارآگاه رنـــدی بـــا او بـــه تفصیـــل مصاحبـــه 
کـــرد. در آن زمـــان، بانـــدی به طـــور قابل 
توجهـــی در لیســـت افـــراد مشـــکوک قرار 
داشـــت، امـــا شـــاهد دریاچه ســـامامیش 
که توســـط کارآگاهـــان قابـــل اعتمادترین 
بـــود، نتوانســـت او را از بیـــن آلبوم عکس 
متهمـــان احتمالـــی شناســـایی کنـــد. در 

دســـامبر، کلوپفر با کلانتر شهرستان سالت 
لیک ســـیتی تمـــاس گرفت و ظـــن خود را 
تکـــرار کرد. نام باندی به لیســـت مظنونان 
آنهـــا اضافـــه شـــد، امـــا در آن زمـــان هیچ 
مدرک معتبـــر قانونی او را بـــه جنایات یوتا 
مرتبط نمی کـــرد. در ژانویـــه 1975، باندی 
پـــس از امتحانـــات نهایی خود به ســـیاتل 
بازگشـــت و یک هفته را بـــا کلوپفر گذراند و 
برنامه ریزی کـــرد تا در ماه اوت در ســـالت 

لیک ســـیتی از او دیـــدن کند.
یک زن جوان خندان با موهای کوتاه

کاریـــن کمپبـــل چهاردهمیـــن قربانی قتل 
بانـــدی و موضـــوع اولیـــن کیفرخواســـت 

و ا قتل 
در ســـال 1975، باندی بیشتر فعالیت های 
جنایتکارانه خود را به ســـمت شرق منتقل 
کـــرد. در 12 ژانویه، یک پرســـتار 23 ســـاله 
در راهـــروی بین آسانســـور و اتاقش ناپدید 
 شـــد. جســـد برهنه او یک ماه بعد کنار یک 
جـــاده خاکـــی پیدا شـــد. او بر اثـــر ضرباتی 
که به ســـرش وارد شـــده بود کشـــته شده 
بـــود. در 15 مـــارس، جولـــی کانینگهـــام، 
مربـــی 26 ســـاله اســـکی، در حالـــی که از 
آپارتمانـــش بـــرای صـــرف شـــام بـــا یکی از 
دوســـتانش خارج شـــده بود ناپدید شـــد. 
باندی بعـــداً به بازرســـان کلـــرادو گفت که 
بـــا عصا بـــه کانینگهـــام نزدیک شـــد و از او 
کمک خواســـت تا چکمه های اســـکی اش 
را به ماشـــینش حمـــل کند، جایـــی که او 
را بـــا چماق زد و پس از زدن دســـتبند به او 
تجاوز کرده و ســـپس او را خفـــه کرده بود.
دنیـــس لیـــن اولیورســـون، 25 ســـاله، در 
حالـــی که بـــا دوچرخه به خانـــه والدینش 
می رفت، ناپدید شـــد. دوچرخـــه و صندل 

او زیـــر یـــک پـــل راه آهن پیـــدا شـــد. در 6 
مه، بانـــدی لینـــت داون کالور 12 ســـاله را 
فریب داد، ســـپس جســـد او را در رودخانه 
انداخت. کاریـــن کمپبل هنـــگام راه رفتن 
در راهـــروی پر نور به ســـمت اتاقش ناپدید 

. شد
در اواســـط مـــاه مه، ســـه نفـــر از همکاران 
بانـــدی در ایالت واشـــنگتن از جمله بون، 
او را در ســـالت لیک سیتی ملاقات کردند و 
به مدت یک هفتـــه در آپارتمانش ماندند. 
او متعاقباً یک هفته را در ســـیاتل با کلوپفر 
در اوایل ژوئن گذراند و آنها در مورد ازدواج 
با هم در کریســـمس بعـــد صحبت کردند.

در 28 ژوئن، ســـوزان کورتیـــس از محوطه 
دانشـــگاه بریگام یانگ ناپدید شـــد. قتل او 
آخریـــن اعتراف باندی شـــد، لحظات قبل 
از ورود او به اتاق اعدام ضبط شـــد. اجساد 
ویلکاکس، کنت، کانینگهام، اولیورســـون، 

کالور، و کورتیس هرگز پیدا نشـــد.
 دستگیری و اولین محاکمه را دیده 

بود که با فولکس واگن خود در 
ساعات قبل از سحر

در 16 آگوســـت 1975، باندی توســـط افسر 
گشـــت بزرگـــراه یوتـــا، دســـتگیر شـــد. او 
در حـــال گشـــت و  گـــذار در یـــک منطقـــه 
مســـکونی بـــود و پـــس از دیدن خـــودروی 
گشـــت با ســـرعت زیاد اقدام به فـــرار کرده 
بود. پلیس متوجه شـــد صندلی سرنشین 
جلـــوی فولکـــس واگن برداشـــته شـــده و 
روی صندلی هـــای عقب قرار گرفته اســـت 
،پـــس از جســـت و جـــوی ماشـــین او یک 
ماسک اســـکی، یک ماســـک که از جوراب 
شلواری ســـاخته شـــده بود، یک دستبند، 
کیســـه زباله و یک حلقه طنـــاب پیدا کرد. 

بانـــدی توضیـــح داد کـــه ماســـک اســـکی 
برای اســـکی بـــود، او دســـتبندها را در یک 
زباله دانـــی پیـــدا کرده بـــود و بقیه وســـایل 
معمولـــی خانه بودند. با ایـــن حال، کارآگاه 
اطلاعات شـــاهدان در مورد ماشـــین و نام 
بانـــدی را که کلوپفر در تمـــاس تلفنی گفته 

بود، به یـــاد آورد.
پلیس ســـالت لیک ســـیتی باندی را تحت 
نظارت 24 ســـاعته قرار داد و تامپســـون با 
دو کارآگاه دیگـــر بـــرای مصاحبه بـــا کلوپفر 
بـــه ســـیاتل پـــرواز کـــرد. او بـــه آنهـــا گفت 
در ســـال قبـــل از رفتـــن باندی بـــه یوتا، او 
اشـــیایی را به خانه می آورد که شامل عصا، 
یک کیســـه گـــچ و یـــک قیچـــی مخصوص 
گوشـــت بـــود که هرگـــز بـــرای پخـــت و پز 
اســـتفاده نمی شـــد. اشـــیای اضافی شامل 
یـــک چاقـــوی  دســـتکش های جراحـــی، 
شـــرقی در یـــک جعبـــه چوبـــی کـــه او در 
محفظه دســـتکش خود نگهـــداری می کرد 
و یـــک کیســـه پـــر از لباس های زنانـــه بود.
در مـــاه نوامبر، ســـه بازرس بـــا 30 کارآگاه و 
دادســـتان از پنـــج ایالت تبـــادل اطلاعات 
کردنـــد. آنها متقاعد شـــده بودنـــد باندی 
قاتلـــی اســـت که آنها بـــه دنبـــال او بودند.
در فوریه 1976، بانـــدی به خاطر آدم ربایی 
محاکمه شـــد. قاضی اســـتوارت هانســـون 
جونیور پس از یک محاکمه چهار روزه او را 
به جرم آدم ربایی و تجاوز مجرم شـــناخت 
و به یـــک تا 15 ســـال زندان محکوم شـــد. 
در مـــاه اکتبـــر، او را در حالی کـــه در حیاط 
زنـــدان در بیـــن بوته ها پنهان شـــده بود و 
قصـــد فرار داشـــت، پیدا کردنـــد. در اواخر 
همان مـــاه، مقامـــات کلـــرادو او را به قتل 

کمپبل متهـــم کردند.

 طلاق خانم پرستار 
درکابوس خیانت به مهندس تهرانی

ناهید پروری/ آشـــیانه زوج جوان تحصیلکرده ای پس از 10 ســـال 
به دلیل ادعـــای واهی یک مرد غریبه از هم پاشـــید.

در یکـــی از روزهـــای بارانی اردیبهشـــت مـــاه فرانـــک و کامبیز در 
راهـــروی دادگاه خانـــواده شـــماره 2 ولنجـــک در انتظـــار وقـــت 
رســـیدگی به پرونده شـــان روی صندلی با فاصلـــه اندکی کنارهم 
نشســـته بودنـــد. در این میان ســـروصدای بگو مگـــوی مردان و 
زنانی که بـــرای جدایی راهی دادگاه شـــده بودند، فضای ســـالن 
انتظـــار را پر کرده بود. حاضران در ســـالن وضعیتی مشـــابه هم 

. شتند ا د
 این زوج جوان نیز زندگی مشترکشـــان را مثـــل همه از هیچ اما 
با عشـــق و علاقه شـــروع کـــرده بودند. ولی اکنون با گذشـــت 10 
ســـال زندگی در زیر یک ســـقف دیگر خبری از آن شـــور و نشاط 
اول نیســـت، زندگیشـــان رنـــگ باخته اســـت، حـــالا زندگی آنها 
شـــبیه آســـمان زمســـتانی ســـرد شـــده که از فرط ابـــر و غبار در 

انتظـــار صاعقه به ســـر می برد.
 در ایـــن میان فرانک نگاهی به همســـرش انداخـــت و گفت بعد 
از این همه ســـال شناخت و زندگی مشـــترک خجالت نمی کشی 

به من تهمت نـــاروا می زنی؟
همزمـــان مدیر شـــعبه وقت رســـیدگی بـــه پرونده آنهـــا را اعلام 

. کرد
ایـــن زوج باهـــم وارد دادگاه شـــدند، قاضـــی در حـــال مطالعـــه 
پرونده شـــان بـــود ســـرش را بلنـــد کـــرد و از ایـــن زوج پرســـید 

مشـــکلتان چیســـت؟
 مرد جوان به قاضـــی محمدی گفت: مهندس متالورژی هســـتم 
حـــدود 10 ســـال پیش با فرانک آشـــنا شـــدم و با گذشـــت 5 ماه از 
آشنایمان به توافق رســـیدیم که خانواده ها را در جریان بگذاریم. 

من به اتفـــاق خانواده ام به خواســـتگاری فرانک رفتیم و...
بنابراین پس از مراســـم عروســـی زندگی مشـــترکمان را شـــروع 
کردیم.ابتـــدا زندگـــی خـــوب و آرامـــی داشـــتیم و من نیـــز برای 
حفظ این آرامش وآســـایش تلاش کردم که همســـرم در زندگی 
کمبـــودی را احســـاس نکند اما با گذشـــت زمان متوجه شـــدم 
که همســـرم اخـــلاق و رفتارش تغییـــر کرده اســـت از آنجایی که 
فرانـــک پرســـتار اســـت، ابتدا تصـــورم این بود شـــاید بـــه خاطر 
شـــرایط ســـخت کاری اش باشـــد بـــا وجـــود اینکه شـــرایط کاری 
خـــودم نیز به مراتب ســـخت تر  از همســـرم بود، چـــون به وی و 
زندگی ام علاقه مند و پایبند بودم، ســـعی کـــردم در محیط خانه 
بیشـــتر از گذشـــته به وی مهر و محبت کنم که وقتی از سرکار به 
خانه می آید احســـاس خســـتگی نکنـــد. اما رفته رفتـــه دیدم که 
فرانک هیـــچ اعتنایی به مـــن نمی کند و دیگـــر آن مهر و عاطفه 
ســـابق درکلبه مشـــترکمان وجود ندارد و بـــه بهانه های مختلف 
بنای ناســـازگاری می گذاشـــت. ایـــن درحالی بود کـــه من در این 
مدت تمام ســـعی و تلاش خودم را برای حفظ آرامش و آســـایش 

زندگی مشـــترکمان به کار بستم.
ایـــن مرد در حالی که متأثر شـــده بود، ادامـــه داد: تا اینکه یک ماه 
پیش زنگ تلفن همراهم به صدا در آمد، وقتی گوشـــی را برداشتم 
آنســـوی خط مرد غریبه ای ادعا کرد که مدت هاســـت با همســـرم 
ارتباط پنهانی دارد، درحالی که شـــوکه شـــده بودم، گوشی را قطع 
کردم بـــا وجود اینکه از نظر روحی و روانـــی کاملاً بهم ریخته بودم، 
اما ماجرا را به روی همســـرم نیاوردم، چـــون او و زندگی ام را خیلی 
دوســـت داشتم. با گذشـــت چندروز دوباره مرد غریبه به من زنگ 
زد و گفت که همکار همســـرم اســـت و مدت هاســـت که با فرانک 

رابطه دارد حاضر اســـت با او روبه رو شود.
بـــرای بـــار دوم وقتـــی ایـــن مرد بـــا من تمـــاس گرفـــت وچنین 
ادعایـــی را مطرح کرد آنجا بود که دنیا روی ســـرم خراب شـــد و 
احســـاس پوچی و تهی بودن به من دســـت داد. باورم نمی شـــد 
بعـــد از 10 ســـال زندگـــی مشـــترک فرانک بـــه من خیانـــت کرده 
باشـــد چرا کـــه در زندگی مادی و معنوی هیچ چیـــزی برای او کم 
نگذاشـــته بودم. با خودم کلنجـــار رفتم و وقتـــی از محل کارش 
بـــه خانه آمـــد موضوع را بـــا وی در میان گذاشـــتم کـــه ماجرای 
خیانـــت را انـــکار کـــرد. خلاصه بر ســـر همیـــن موضـــوع بین ما 
مشـــاجره لفظـــی بالا گرفـــت و با وجـــود اینکه صاحـــب 2 فرزند 
هســـتیم، هردو تصمیـــم گرفتیم کـــه توافقی ازهم جدا شـــویم.

چرا که همه حریم های اخلاقی بین من و همســـرم شکسته شده 
اســـت و دیگر نمی توانیم با هم در زیر یک سقف زندگی کنیم.

پـــس از اظهارات مهندس جوان، قاضی پرونده از خانم پرســـتار 
پرسید که ادعاهای همســـرش را در ارتباط با خیانت قبول دارد؟

ایـــن زن درحالی که اشـــک می ریخت به قاضـــی محمدی گفت: 
پرستارهستم، یکی از همکاران ســـابقم که اخراج شده است وبا 
من خصومت شـــخصی دارد طی تماس تلفنی با همســـرم مدعی 
شـــده بود که بـــا من ارتبـــاط پنهانی داشـــته این درحالی اســـت 
کـــه حرف های همـــکارم کامـــلاً کذب محـــض اســـت و او به من 
تهمت ناروا زده اســـت از همسرم و همکارســـابقم شکایت دارم.

 ایـــن خانـــم پرســـتارادامه داد: این مرد و همســـرم بـــرای اثبات 
تهمـــت ناروایی که به من زده اند باید به دادگاه شـــواهد و مدارک 

ارائـــه کننـــد، در غیر این صـــورت من ادعای شـــرافت می کنم.
به دنبـــال اظهارات ایـــن زن، قاضی پروند زوج جوان را به ســـعه 
صـــدر دعوت کـــرد و آنهـــا را بـــه مرکـــز مشـــاوره دادگاه خانواده 
راهنمایـــی کـــرد اما با گذشـــت یـــک ماه ایـــن زن کـــه در ارتباط 
بـــا خیانت تبرئه شـــده بود به اتفاق همســـرش اصـــرار به طلاق 
توافقی داشـــتند، قاضـــی پرونده نیـــز برخلاف میـــل باطنی اش 

حکم جدایـــی آنها را صـــادر کرد.

دادگاه خانواده

خانه شیطان
چگونه قاتل زنجیره ای نزد روانشناس اعتراف کرد

ادامه دارد

داماد چاره ای جز ترک عروس نداشت

التماس های نوعروس به 3    ابلیس  جلوی چشمان نامزدش
علـــی رنجکـــش / پســـر جوانـــی بـــا همدســـتی دایـــی و 
دوســـتش، نوعروسی را در برابر چشـــمان نامزدش هدف 

نیت شـــوم خـــود قـــرار دادند.
 به گـــزارش »ایـــران«، عصر دوشـــنبه 22 خرداد ماه ســـال 
1396 بـــود که دختـــر جوانی همـــراه خانـــواده اش پای در 
اداره پلیس آبادان گذاشـــت و از ســـناریوی سیاه 3 جوان 

شـــیطان صفت پرده برداشت.
مأموران پـــس از افشـــاگری دختر جـــوان پـــی بردند وی 
در خانـــه مادربزرگـــش و در حالـــی که نامـــزدش در خانه 
حضور داشـــته از ســـوی 3 مرد شـــیطان صفت هدف آزار و 
اذیت قـــرار گرفته اســـت و آنها پس از اجرای نقشه شـــان 
در برابر چشـــمان نامزد این دختر جوان اقدام به ســـرقت 

وســـایل باارزش داخل خانـــه کرده اند.
بدین ترتیب بازپرس محســـن  پورعسکر دستور ویژه برای 
دســـتگیری عاملان ایـــن اقدام شـــیطانی بـــرای مأموران 

پلیس آگاهی آبـــادان صادر کرد.
کارآگاهـــان بـــا اقدامـــات فنـــی و پلیســـی موفـــق شـــدند 
مـــردان شـــیطان صفت را کـــه افـــراد ســـابقه دار بودند در 
چند عملیات جداگانه در مخفیگاهشـــان دستگیر کنند.

روز 28 خرداد ماه 1396 مهدی یکی از افراد شیطان صفت 
جهت تحقیقات بیشـــتر پیش روی بازپرس  پورعســـکر در 
شعبه سوم دادســـرای عمومی و انقلاب آبادان قرار گرفت 
و گفت: شـــب حادثه در خانه دایی ام در حال اســـتراحت 
بـــودم که دایی ام به ســـراغم آمد و از دختـــر جوانی که در 

همسایگی شـــان زندگی می کند تعریف کرد.
وی افـــزود: از حرف هـــای دایـــی ام شـــنیدم کـــه دختـــر 
جوان پـــدر و مـــادرش در شـــهر دیگری زندگـــی می کنند 
و وی بـــا مادربزرگـــش به آبـــادان آمده و مدتی اســـت که 
مادربزرگـــش تحـــت درمـــان قـــرار دارد و دختر جـــوان در 
خانه تنها اســـت ولی بعضی اوقات پســـر جوانی ســـوار بر 
پرایـــد جلوی خانه شـــان توقـــف می کند و بـــه خانه دختر 

جـــوان می رود.
مهدی ادامـــه داد: در حالی که زن دایـــی ام و فرزندش در 
خانه خواب بودند، دایی ام دســـت بردار نبود و تا ســـاعت 
5 صبح با مـــن حرف زد تـــا اینکه با اصرارهـــای او تصمیم 
گرفتیم با همدســـتی دوســـتانمان وارد خانه دختر جوان 
شویم و او را در برابر چشـــمان پسر جوان مورد آزار و اذیت 

قرار دهیم.
این جوان شـــیطان صفت گفت:همگی چاقو به دســـت از 
بـــالای دیوار وارد خانه شـــدیم و ابتدا پســـر جوان را هدف 
کتک کاری قـــرار دادیم و ســـپس به ســـراغ دختـــر جوان 
رفتیـــم و در حالـــی که پســـر جوان می خواســـت دســـت 
از سرشـــان برداریـــم متوجه شـــدیم وی نامزد رســـمی او 
است. راه بازگشـــت نداشتیم و مجبور شـــدیم نقشه مان 
را عملـــی کنیـــم و در حالی که نامزد این دختـــر جوان را با 
چند ضربـــه چاقو زخمی کـــرده بودیم، همگـــی به صورت 

جداگانـــه اقدام بـــه آزار و اذیت نامـــزدش کردیم.
ج شـــدن از خانه را  مهدی ادامـــه داد: زمانی که قصد خار
داشتیم دســـت به ســـرقت وســـایل با ارزش داخل خانه 

زده و پا به فرار گذاشـــتیم.
وی گفـــت: در آن زمـــان فکـــر می کردیـــم دختر جـــوان و 
نامـــزدش از تـــرس آبرویشـــان ماجرا را به پلیـــس گزارش 
نمی کننـــد امـــا چند روز بعد متوجه شـــکایت آنها شـــدیم 
و تصمیـــم به فـــرار گرفتیـــم. نامـــزد دختر جـــوان که این 
ســـناریوی ســـیاه در برابر چشـــمان وی به اجرا رسیده بود 
به بازپـــرس پرونده گفت: همســـرم در خانـــه تنها بود که 
برای سرکشـــی بـــه دیدنش رفتـــم و پس از چند ســـاعت 
به خانه مان برگشـــتم کـــه در میان راه متوجـــه جا ماندن 
ریمـــوت خانـــه پـــدرم در خانه نامزدم شـــدم و بـــه همین 

خاطر دوبـــاره به آنجا بازگشـــتم.
وی افـــزود: هنـــوز لحظاتی نگذشـــته بود که ایـــن جوان 
همـــراه 2 مرد دیگـــر وارد خانه شـــدند و با تهدیـــد چاقو و 

قمه مـــرا زخمـــی و نامـــزدم را هدف ســـناریوی شـــیطانی 
خود قـــرار دادند.

در ادامه نســـرین که شـــرایط روحی ســـختی را می گذراند 
و در حالـــی کـــه اشـــک می ریخت بـــه بازپرس پورعســـکر 
گفت: شـــب حادثه 3 مرد بـــا تهدید چاقـــو وارد خانه مان 
شـــدند و پـــس از کتـــک کاری مرا هـــدف آزار و اذیـــت قرار 
دادند و ســـپس وســـایل بـــا ارزش خانه مان را به ســـرقت 
بردند. پـــس از اعترافات متهمین در خصـــوص تجاوز به 

دختر جوان و شـــواهد موجـــود در صحنه جـــرم، بازپرس 
پورعســـکر بـــرای هـــر 3 متهم درخواســـت کیفرخواســـت 

کرد. صادر 
سرنوشت تلخ دختر آبادانی

 3 توســـط  او  اینکـــه  دلیـــل  بـــه  جـــوان  دختـــر  نامـــزد 
شـــیطان صفت جلوی چشـــمانش مورد تجاوز قرار گرفته 
بـــود وی را ترک کـــرد و دختـــر جوان بـــه ناچـــار از آبادان 

نقـــل مـــکان کرد.

 جزئیات حمله خونین 
به یک روحانی در قم 

 فرمانـــده انتظامی شهرســـتان قم با اشـــاره به جزئیات حملـــه با چاقو به 
یـــک طلبه در قم گفت: طلبـــه مضروب از اتاق عمل خارج شـــده و تحت 

مراقبت هـــای ویژه قرار دارد.
ســـرهنگ امیـــر مختـــاری افـــزود: صبح دیـــروز در پـــی وقوع یـــک فقره 
تصـــادف منجربـــه جرح بیـــن یک دســـتگاه خـــودروی تیبـــا و دو نفر عابر 
پیـــاده در خیابان شـــهدای قـــم، راننده خـــودروی تیبا که اهل قم اســـت 
بعـــد از تصـــادف و پیش از خـــارج شـــدن از خـــودرو، اقدام بـــه خودزنی 
کرده و ســـپس بـــا چاقو بـــه یکـــی از مصدومـــان حادثه که معمم اســـت 

حمله ور می شـــود.
وی بـــا بیـــان این کـــه هر 3  مصـــدوم حادثـــه بلافاصلـــه بـــا آمبولانس به 
مرکـــز درمانی منتقل شـــدند و تحت درمان قرار گرفتنـــد گفت: جراحت 
نفر دوم حادثه ، ســـطحی بوده و از بیمارســـتان ترخیص شـــده اســـت اما 
روحانـــی که با چاقو مـــورد حمله قرار گرفته بود از اتاق عمل خارج شـــده 

و تحـــت مراقبت های ویـــژه قرار دارد.
وی با اشـــاره بـــه این که در برخـــی از کانال ها خبر فوت این طلبه منتشـــر 
شـــده اســـت، این خبر را تکذیب کرد و افزود: خبر فوت مربوط به حادثه 

دیروز صبح نیست.
مختـــاری با بیان این که فرد ضارب هم در بیمارســـتان تحت مراقبت های 
ویـــژه قـــرار داد گفت: تـــا زمانی کـــه امـــکان بازجویـــی از این فـــرد وجود 

نداشـــته باشـــد نمی توان از علت و انگیـــزه او صحبت کرد.

بخش دومبخش دوم


